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ملکوت به زبان ساده
اهمیت شیوایی بیان در نگارش کتاب های قرآنی در گفت وگو با محمود پوروهاب، سرگروه داوران حوزة 

معارف و مفاهیم قرآنی بخش دانش آموزی

سرگروهی داوران حوزه معارف و مفاهیم قرآنی بخش دانش آموزی به عهدة محمود پوروهاب از نویسندگان حوزة كودك و نوجوان است. 
وی با بیان این كه مفاهیم عمده كتاب ها در راســتای قرآن و مفاهیم قرآنی بودند از نوآوری برخی از نویسندگان در ارائه، مطلب و قالب 
كتاب خبر داد. اما آنچه پوروهاب جای آن را خالی می داند توجه به زبان نو و نیز زاویة نگاه جدید به موضوعات است. نویسندة »آسمان 
كوچك« هم چنین توجه به مســائل اخلاقی و انسانی را از جمله موضوعات مهمی می داند كه نویسندگان كودك و نوجوان باید به آن ها 

توجه داشته باشند و در رابطه با آن دست به قلم شوند. 

 آقای پوروهاب، چند عنوان کتاب در حوزة معارف و 
مفاهیم قرآنی بررسی شد؟

23 عنوان کتــاب در حوزة مفاهیم قرآنی بــرای دانش آموزان 
به دست ما رســیده بود که تنها یك عنوان کتاب در این زمینه 

برای گروه سنی کودک بود و بقیه برای نوجوانان. 

 کیفیت کتاب ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
کتاب ها به خصوص آن هایی که در حوزة نوجوان نوشــته شــده 
بودنــد خوب بودند. مفاهیم آن ها در راســتای قــرآن بود و ما 

مشكلی در این زمینه نداشتیم. 

 آیا نوآوری خاصی در کتاب ها دیده می شد؟
برخی نویســندگان کارهای جدیدی در ایــن زمینه انجام داده 
بودند و موضوع را به شــكل داســتان واره یا نیمه حكایتی بیان 
کرده بودند تا به این شــكل مفاهیم را بــه کودکان و نوجوانان 
بشناســانند. می توان گفت این شیوه، شیوة جدیدی است. البته 
همۀ آثار این طور نبودند. برخی از آن ها همان ســبك و ســیاق 
گذشــته را داشتند و مستقیم ســر اصل مطلب رفته بودند. اما 
برخی نویســندگان ســعی کرده بودند حالتی داستانی یا نیمه 

داستانی به ارائۀ خود بدهند تا حلاوتی به موضوع ببخشند. 

 شما این موضوع را مثبت ارزیابی می کنید؟
ببینید این شیوه به دو شكل در کتاب ها به چشم می خورد. برخی 
نویسندگان موضوع را به اطناب کشیده بودند طوری که حوصلۀ 
مخاطب را ســر می برد. اما برخی متوجه شده بودند که در این 
شیوه هم باید حد نگه دارند و پرحرفی نكنند؛ در نتیجه خلاصه تر 
کار کرده بودند. بعضی از کتاب ها هم در زبان مشــكل داشتند. 
درست است که اسماً برای مخاطب نوجوان نوشته شده بودند اما 
در عمل برای مخاطب نوجوان قابل هضم نبود یا آنقدر مضامین 
را پشت سرهم تكرار کرده بودند که برای مخاطب مزاحمت هایی 
را ایجاد می کند. بمباران ذهن مخاطب با مطالب زیاد پسندیده 

نیست. 
در میــان آثــار، کتاب های خوبــی هم در میان بــود که برای 
مخاطبان مفید اســت. علاوه بر اینها برخی نویسندگان موضوع 
خاصی را انتخاب کرده و آن را گســترش داده بودند. مثلًا یكی 
از دوســتان موضوع جبر و اختیار را به شكل های گوناگون و از 
زاویه های متفاوت بــه مخاطب ارائه داده بود. این جزئی نگری و 

سپس گسترش موضوع می تواند برای مخاطب جالب باشد. 

 به نظر شما آموزش مفاهیم قرآنی به مخاطب کودک 
و نوجوان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 

شاید ما واقعاً نتوانیم در برخی موارد به آموزش سطحی مفاهیم 
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بپردازیم. یا برخی موارد نادر از موضوعات هست که شاید نتوانیم 
بــه آموزش عمیق بپردازیم. گرچه در همین موارد هم باید وارد 
آموزش آن شــویم. اما این که چگونه  وارد بحث شــویم، چگونه 
مقدمه چینی و بحث اصلی را بیان کنیم و مطلب با چه شــاهد 
مثال هایــی همراه باشــد تا برای دانش آموز مفهوم باشــد مهم 
اســت. مثلًا در مورد همان نمونۀ جبر و اختیار، نویســنده واقعا 
از عهده اش برآمده اســت. پس ما می توانیم حتی دربارة مرگ و 

بهشت و جهنم هم چنین کارهایی انجام دهیم. 

 چه خلأ یا کاستی هایی در آثار دیده می شد؟
یكی از خلأهایی که می توانم بر آن تأکید کنم این اســت که ما 
اصولاً در آثار دینی مشــكل زبان داریم، زبانی که به روز نیست. 
مشكل دیگر نداشتن نگاه نو و زاویۀ دید جدید است. مثلًا توجه 
نمی کنیم که امروزه افراد در مكالمات خود چه کلماتی را به کار 
می برند. زبان امروزی را رعایت نمی کنیم و زبان را نو نمی کنیم و 
همان روش خطی را که سبك و سیاق گذشتگانمان است به کار 
می بریم. معمولاً آثار دینی، به صورت خطی ارائه می شوند. حتی 
ســعی هم نشــده که زبان را عوض کنند. نگاه و زاویۀ دید هم 
خیلی مهم است. اگر به این دو موضوع توجه شود شكل بسیاری 
از آثار عوض می شود. الان برخی فقط طرح و شكل ارائه را تغییر 
می دهنــد یعنی فقط قالب را تا حدی تغییر می دهند در نتیجه 

مشكل زبان هم چنان وجود دارد. 

 تناســب با نیاز مخاطبان یکی از معیارهای مهم در 
ارزیابی آثار است. به نظر شما نیاز مخاطبان چیست که 

نویسندگان را به این موضوع هدایت کنیم؟

نیاز اساسی که بچه های ما دارند تقویت مبانی اخلاقی و مسائل 
انسانی است. کارهای انسانی مثل از خودگذشتگی و جوانمردی 
که در متون کهن ما بســیار هســت باید دوباره برای کودکان و 
نوجوانان با زبان جدیدتر نوشته شوند. باید به بچه ها بیاموزیم که 
با اجتماع چگونــه برخورد کنند، چگونه به دیگران کمك کنند 
و... مــا باید ارزش های اخلاقی ماننــد احترام به بزرگ تر، کمك 
به ضعیف تــر از خود و حتی احترام بــه حیوانات را به کودکان 
و نوجوانان بیاموزیم. پس اولویت نویســندگان باید پرداختن به 

مسائل اخلاقی و انسانی و برخورد با جامعه و خانواده باشد. 

 یکی از مهم ترین اهداف جشــنواره، هدایت ناشران 
به ســوی تولید آثار مناسب است. فکر می کنید چگونه 

جشنواره می تواند به این هدف دست یابد؟
گاهی برخی جشــنواره ها مقطعی هستند و با تغییر مدیران این 
موضوعات هم تغییر می کنند. بنابراین جشــنواره  باید ادامه پیدا 
کند و تثبیت شود. کارهای مقطعی ضربه می زنند. از سوی دیگر 
داور ها هم بسیار مهم هستند. کسانی باید این کار را انجام دهند 
که کارشناس این موضوع باشند. علاوه بر این ها باید آثار خوب و 
مؤلف موفق را قدر بدانیم و از داورانی اســتفاده کنیم که در این 

زمینه تخصص دارند. 
در برخی موارد که کتاب برگزیده می شــود حتی ناشــر بیش 
از مؤلف خوشــحال می شــود و افتخار می کنــد. بنابراین باید 
اطلاع رسانی بیشتر برای ناشــران صورت بگیرد تا در جشنواره 
شرکت کنند. باید از ناشران موفق نام برده شود چرا که این کار 

باعث می شود به افزایش کیفیت اثر خود تشویق شوند 


